
 آدم و حوا به روايتى ديگر
 1992فوريه 

 
آدم طاقباز خوابيده بود و اين صداي خروپف او بـود آـه فضـاي    "   خررر پف خ خ خرر ر ر پف ف ف ف  پف پف خ خ خ  خ ف                   "

بيچاره حوا به محض آَنكـه چشـمانش گـرم خـواب مـي شـد       .  غار را انباشته و از اول شب خواب را بر حوا حرام آرده بود  
حـوا بـا عصـبانيت بلنـد شـد رفـت بـالاي سـر آدم و بـا دو          .  نابهنجار آدم وحشت زده از خواب ناز مي پراندشخرپف هاي  

 . را چنان محكم فشرد آه نفسش بالا نيامد،  آدم تكان شديدي خورد و وحشتزده از خواب پريد انگشت دماغش
 "ناچارى طاقباز بخوابى آه يك ريز خرپف آنى؟: " حوا

!  حضـرت خـانم   : " در حاليكه با يك دست سر و با دست ديگر چشمانش را مي ماليد بـا  تمسـخر گفـت                      آدم خواب آَلود و   
نكنه سرآار يادت رفته    .  هنوز دنده چپم عذابم ميده    .   شما مى فرماييد چطوري بخوابم؟ به پهلو آه نميتونم بخوابم           پس

 ."تونه به  آدم ببينهآه از آجا آفريده شدي؟ امان از دست اين زن، خواب راحت را هم نمي 
از همان روز اول هر وقت بگو مگـو مـي آردنـد آدم بـه او        . و اين اولين بار نبود آه مسئله آفرينش را به رخ حوا مي آشيد             

تو گويي بـا اختيـار خـودم    !  بسه بسه، منت رو  من نگذار نكبت:" ولى اين بار طاقت حوا طاق شد و گفت   . آنايه زده بود  
يكبـار ديگـه مثـل ديـو        ! آدم قحط بود آه خدا منو اسير تو آرد؟ اين آَخـرين اخطـاره               .   ا آَفريده شدم  از دنده چپ حضرت آَق    

بزرگى يك جـاى راحـت      يعنى بهشت به اين. خرناسه بكشي  ولت ميكنم ميرم يك جاي ديگه  واسه خودم پيدا ميكنم
 "گير نمياد؟

 ."برو به جهنم : " آدم غرولند آنان گفت
.  هواي بسيار گرم و آَلوده اصـلا بـه پوسـتش نمـي سـاخت              .  آَن جاهايي نبود آه به مذاق حوا خوش بيايد        البته جهنم از    

 .در همين مدت آوتاهي هم آه آفريده شده بود تا مي توانست از آن پرهيز مي آرد و از آنارش رد نمي شد
 . آرد به شمردن گوسفنداناين بود آه در حاليكه دندان قروچه مي رفت با دلخوري چشمانش را بست و شروع

موهـاي ژوليـده و تـه ريـش         .  صبح روز بعد آدم با سگرمه هاي درهم رفته آنار چشمه نشسته بود و غـرق در تفكـر بـود                    
 ديـده بـود آـه حـوا زيـر     .  چند شب بود آـه مـدام آـابوس مـي ديـد     .  چند روزه صورتش را خسته و پژمرده نشان مىداد

مشكل اينجا بود آه غير از خودش و حوا آـس ديگـري در              .  سري پيدا آرده است    سرش بلند شده و با مرد ديگري سر و        
چنـد بـار    .  ولي هرچه بود خواب راحـت را از چشـمانش ربـوده بـود             . بهشت نبود آه انگشت اتهام را بطرفش نشانه برود        

نسـت آـه اگـر    خـوب مـي دا  .  هم با زرنگي سعي آرده بود از زير زبان حوا حرف بكشد آه چيزي دستگيرش نشـده بـود      
دل و دماغ هيچ آاري را      .  حسابى پكر بود  . آاسه اى هم زير نيم آاسه باشد، حوا مكارتر از آَنست آه دم لاي تله بدهد               

آـه مجموعـه    ( بياد يكي دو هفته اول زندگي اش افتـاد          . آابوسها تمام برنامه و نظم زندگيش را بهم ريخته بود         . نداشت
از سر همان  چشمه آب آوثر شـروع         .  صبح بياد پياده روي هاي سر    ).  ل مي شد  روزهاي خوش زندگيش با حوا را شام      

همانجا آمي آه شنا مي آردند و به محض آنكه سـرحال مـي              .  مي آردند و تا آناره شمال شرقي دوزخ قدم مي زدند          
س  بـر مـي   و سـپ  ) زمان آوتاه فعاليت اخيـر همـواره مـورد اعتـراض حـوا واقـع مـي شـد                  . (آمدند، هماغوشي مي آردند   
اين پياده روي هم ايده حوا بود آه بـه  آدم گفتـه بـود شـكمش چربـى آَورده و ريخـتش از           . گشتند و صبحانه مي خوردند    

 .ناچارش مي آرد گوشت قرمز آمتر بخورد و روزي سه بار ورزش آند.  آدم برگشته
آـاه مـال خـودت    ! تا خرخره نخـور   :"فته بود حوا آابوسهاي آدم را نتيجه پرخوري قبل از خواب دانسته و بارها به صراحت گ              

 ." آمي جلوي شكم صاحب مرده ات را بگير. آاهدان آه هست, نيست
ولى آدم به همه چيز مشكوك شده بود به خصوص به ميمونهايي آه هر وقت فرصت را مناسب مى ديدند از سر و آول                        

ر همين حال و هواي خراب بود آه دست راستش را بر            دلش گرفته بود،  د    . حوا بالا مي رفتند و آر آر به  آدم ميخنديدند          
آَنقـدر انكـر الاصـوات بـود آـه      . روي گوشش گذاشت و بدون توجه به نتايج ناخوشايند آـارش شـروع آـرد بـه چهچـه زدن         

يكي از همين پرندگان آه بشدت لجـش     .  جملگي پرندگان خوش الحان ساآن منطقه پرآشيده و نفير آشان دور شدند           
 حال پرواز ريق سفيد رنگي رها آرد آه  با طي آردن مسير پر پـيج و خمـي در فضـا همـه جـا را ول آـرده و       گرفته بود در 

آدم پايش را بر زمين مي آوبيد و مشت گره آـرده اش             .  دقيقا به پيشانى آدم اصابت آرد و حسابى او را از آوره بدر برد             
.   آـه شـاهد مـاجرا بـود بـه خنـده افتـاد و سـر شـوق آَمـد          حـوا . را در هوا مي چرخاند و به زمين و زمان ناسزا مي گفـت  

مـدتي شـناي قورباغـه آـرد و آمـي آـه              . برخواست و چهار برگ انجير را از روي بدنش جدا ساخت و در آب شـيرجه زد                  
تو هم آه هر شب بـه بهانـه         .  از تنهايي دارم ديوانه ميشوم    .  آدم من بچه مي خواهم    :"حالش جا آَمد شكوه آنان گفت     

مگر ما ناسلامتي قرار نيسـت نـوع بشـر را بنيـاد             . رد و دنده درد از زير بار مسئوليت تاريخي ات شانه خالى ميكنى            سرد
من آه از تنهايي تو اين بهشت جهنمي خسـته          .  آنيم؟ خدا چرا تو را آَنقدر بى بخار خلق آرده؟ اى به خشكي شانس             

 ." من بچه ميخوام. شدم
بچه مي خواهيم چكار آنـيم؟ اولا آـه         : "نداشت براي به سر و ته آَوردن قضيه جواب داد         آدم آه حوصله نق و نوق حوا را         

تو آَنقدر نگران زيبايي اندامت هستى و به دك و پزت اهميت مي دهي آه بهـت نميـاد بخـواهي بچـه بـه دنيـا بيـاوري و                              
، يكبار خواب ديدم آه دو تا بچه گيرمـان  و تازه تو آجا و تحمل عر و عور بچه آجا؟ از اينها گذشته             .  هيكلت از ريخت بيفته   

يكي تو سري خور و بى سروزبان آه نمي تواند از حقش دفاع آند و هميشه آلاهـش پـس معرآـه اسـت و يكـي                   . مياد
با يكديگر هـم سـر سـازگاري نخواهنـد سـاخت و دائـم               . هم از آَن ولد چموش ها آه لنگه اش در تاريخ ديده نخواهد شد             

 ."اگر قراره چنين دسته گلهايي به آَب بدهيم همان بهتر آه اصلا بچه دار نشويم.  همديگرمي زنند به سر و آله 
حوا چون ديد باز مثل هميشه آدم به احساساتش بى اهميت اسـت و در مقابـل خواسـته اش آلـه شـقي نشـان مـي                

من بـا ايـن قيافـه از آدم برگشـته ات     ثانيا آنجا براي . اولا آه تو تنها نميتوانى تصميم بگيري: " دهد با عصبانيت جواب داد  
فرامـوش نكـن مـن بـا اختيـار خـودم            . تو جان به جانت آنند آدم نمـي شـوي         .   نشين و نظريه صادر آن آه خوشم نمياد       

مـن بـدبخت تـا    . اينجا نيستم و تا بحال هم از روي ناچاري باهات زندگي آردم چون تنها مردي بـودي آـه شـناخته بـودم              
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و براي اينكه حسابى آون اشرف مخلوقات را بسوزاند با آنايه ادامـه  ." گير تو لندهور بي احساسچشم باز آردم افتادم  
 ."ولى دنيا را چه ديدي، بالا خره يكي پيدا ميشه آه منو از شر تو راحت آنه: " داد

ديگري درآـار   حدسش  به يقين بدل شد آه آس         . به فكر آابوسهاش افتاد   . همين جمله آَخر آدم را به مرز جنون آشاند        
همـين  .   زود بـاش ببـا بيـرون      : " از جا برخواست و با صدايي آه از شدت عصبانيت مي لرزيد بـه حـوا دسـتور داد                  . است

 ."حالا از اين آَب لعنتى خارج شو
اينطوري حرص بخـوري خـدا      ! چي شده عزيزم  : "با عجله از آَب بيرون آمد و گفت       . وحشت سراسر وجود حوا را فرا گرفت      

 ."   كته ميكنى قبض روح مي شي هانكرده س
پس آس ديگري هم درآار است؟ مـي دانسـتم نبايـد تـرا بـا ايـن جـك و جانورهـا                     .  خوب مچت را گرفتم   ! اَها: "آدم گفت 

نكند اين ميمونهاي حرامزاده بتو پيشـنهاداتي داده انـد؟ از اولـش هـم ميدانسـتم زيـادي از سـر و                 .  تمام روز تنها بگذارم   
اگر دستم به ايـن حـرام لقمـه هـا برسـد همـين چـوب را در ماتحتشـان فـرو مـي                . وند و باهات ور ميروند    آولت بالا مي ر   

 ."آنم
 آدم به ميمون هم حسـودي ميكنـه؟ تـرا بـه خـدا       مگر عقل از آله ات پريده مرد حسابى؟! واه خدا بدور  آدم جون:"حوا 

  " آنم؟من اين ميمونهاي احمق را آه  آدم حساب نمي .  خيالات بد نكن
.   از سـير تـا پيـاز بـرايم بگـو     . را رو آن زود باش همه چيز: "آدم ديوانه وار به حوا حمله ور شد و او را تكان تكان داد و گفت

 "اول بگو بببنم اسم اين مردك بى ناموس  چيست؟ .  انكار بى فايده است.  واي به حالت اگر نكته اي را جا بيندازي
ولـى بعضـي وقتهـا خـودش را ابلـيس           . شـيطان رجـيم   .  اسـمش  شـيطانه    :" لكنت زبان گفت  حوا آه هوا را پس ديد، با        

 ." مي گه ابليس  شيك تره. معرفى مي آنه
 "آي و آجا اين الويس ژيگولو را ملاقات آرده اي؟ : " آدم
 ."چند شب پيش براي اولين بار ديدمش.  الويس نيست عزيزم، ابليسه:" حوا
 "  اين حرام لقمه را ديدي؟آجا. آدرس دقيق بده: " آدم
بپيچ سمت چپ و مسـتقيم بـرو تـا برسـي بـه              . همين راسته درخت سيب را بگير و برو تا به درخت انجير برسي            : " حوا

 ."همانجا ديدمش. يك بيد مجنون آه در آنارش يك چشمه آَب معدنى است و روبروش يك غار دنج و آوچك
 "   بگو ببينم درباره چه چيزهايي حرف مي زديد؟!حالا واسه من راندوو مي گذاري ها: "  آدم

شيطون يك جنـتلمن    . بين ما هيچ اتفاقي نيفتاده      .  به دلت بد نيار آدم    : " حوا آه آمي به خودش مسلط شده بود گفت        
اصـلا يـك   . شاعرانه حرف مي زنه، قشنگ مي رقصه و تا دلـت بخواهـد بذلـه گـو و خـوش مشـربه                   . به تمام معنى است   

 ."باور آن از مصاحبتش لذت خواهي برد. چرا خودت نمي آَيي باهم به ملاقاتش برويم. تيكه آَقاست
زن خـوش بـر و رو آـه ببيننـد         . تو جنس مردها را نمـي شناسـي       !  آَخه زن : " آدم آه خونش به جوش آَمده بود فرياد آرد        

 اين مردك جوالق و حقش را آف        حتما ميرم سراغ  . از ميمون ها هم بدتر هستند     !  فقط يك فكر تو آله شان است و بس        
 ."دستش مي گذارم

و در تمام اين مدت آدم دل تو دلش نبود و احساس عدم اطمينـان               .  قرار شد فردا شب  آدم و حوا به ديدار شيطان بروند           
حـوا  .  آدم مي بايست تكليفش را با شيطان يكسره مـي آـرد   شب سرنوشت سازي در پيش بود و.   شديدي مي آرد

بنـابراين بـر آدم مسـلم شـده بـود آـه شـيطان        ,  ه شـيطان روشـنفكر اسـت و حرفهـاي شـيرين زيـاد ميدانـد       گفته بود آ 
پس او هم ميبايست به هـر آلكـي شـده يـك روشـنفكر از                .  موجودي ملعون، دودوزه باز و آاملا غير قابل اطمينان است         

ت و هنگام صحبت دستهايش را در هـوا تكـان داد   تمام روز قيافه غلط اندازي بخود گرف. فرصت را از دست نداد  .آَب درآيد
هنگام راه رفتن چوب بلندي را هم بعنوان عصا بدست مـي گرفـت آـه آَنهـم                  .  و حرفهاي قلمبه سلمبه زير لب تكرار آرد       

اول اينكه عصا آمك مي آرد آدمي جا افتاده تر بنظر رسيده و بر ابهتش مي افزود و مهمتر آَنكه اگر در                      .  دو علت داشت  
رو بحث هاي روشنفكرانه از شيطان عقب مي افتاد و قافيه را تنگ مي ديد از آَن مي توانست بعنوان چماق اسـتفاده                       ج

 .آرده و جا در جا بر ملاج حريف آوبيده و او را حذف فيزيكي آند
.  ايش نمي آرد  آدم در مدت زمان بسيار آوتاهي آه داشت خود را براي هر نوع ديالوگي آَماده آرده بود ولى دلشوره ره                   

 .از شدت اضطراب و تشويش اسهال گرفته بود و دائم مي رفت دست به آَب
از همان راهي آه حوا گفته بود بـه چشـمه    .  فرداشب فرا رسيد و آدم و حوا دست در دست هم به ديدار شيطان رفتند              

محـيط  .  ان چشمك مي زدنداز چشمه بخار بلند مي شد و ستارگ      .  آَب معدنى رسيدند آه روبرويش غاري وجود داشت       
يـك  .  هنوز شيطان را ملاقات نكرده داشت از تـرس قالـب تهـي مـي آـرد                .  دنج و شاعرانه آَنجا آدم را مسحور آرده  بود         

لحظه تصميم گرفت برگردد ولى چگونه مي توانست در چنين موقعيت حساسي از رويارويي با مردي آه مـي خواسـت                     
بـي اختيـار   . بيچـاره آدم زانـوانش سسـت شـده بـود و نـاي تكـان خـوردن نداشـت         .   دزنش را از او بربايد شانه خالى آن 

در همـين حـال   .  دست حوا را چسبيده و به انتظار سرنوشت ايسـتاده بـود و نمـي دانسـت چـه خـاآي برسـرش بريـزد         
 ولـى قبـل از آَنكـه        .  ناگهان متوجه ماري شدند آه روي شاخه درخت روبروي آَنها چنبره زده و بـه آَنهـا خيـره مانـده بـود                      

سپس يكـي دو تـا تـاب خـورد و           . عكس العملي از خود نشان دهند مار به خود پيچيد و با دم از شاخه درخت آَويزان شد                 
خود را از شاخه رها آرد و در هوا چند تا معلق زد و ناگهان به هيبت مـردي در آَمـد و در مقابـل آَنهـا تعظـيم بلنـد بـالايي                    

از شـدت   .  انتظار شيطان شعبده باز و بندباز را نداشـت        .  خارق العاده برق از چشمان  آدم پريد       با ديدن اين صحنه     .  آرد
ترس و از روي ناچاري با نيرويي آه هرگز در خود نشناخته بود، نفس عميقي آشيد و بسيار رسمي و با گامهايي بلنـد                        

 دسـتش را دراز آـرد و دسـت شـيطان را فشـرد و              به طرف حريف رفت و در حاليكه به چشمان دشـمن خيـره شـده بـود                
 ." من  آدم ابوالبشر هستم.   سلام: "  گفت

مـن هـم   .  از آَشـنايي شـما خوشـوقتم   : " و بر خلاف انتظار او رقيب با رفتاري بسيار دوستانه و لحنـى ملايـم جـواب داد         
 ".مي توانيد مرا شيطون صدا آنيد ولى شما. شيطان رجيم هستم
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بايـد  آدم    .  حوا از شما خيلي تعريف مي آند      :"  دست از مهمان ها دعوت به نشستن آرد و ادامه داد           و سپس با اشاره   
 ".جالبى باشيد آه زن زيبايي مانند حوا را شيفته خود ساخته ايد

ه آدم از چـرب زبـانى ايـن ملعـون ب ـ    .    آدم دور نمانـد  اين تملق شيطانى لبخند مليحي را بر چهره حوا نشاند آه از نظـر  
در نتيجـه  .  به خوبي مي دانست آه با همين زبان بازي مي تواند حـوا را ماننـد مـوم در چـنگش نگـاه دارد       .  هراس افتاد 

بنظـر مـي رسـد شـما در اغـواي زنـان             !  هـوم :" براي خنثي آردن اين حمله ناجوانمردانه، به طور آنايه آَميزي پاسخ داد           
 "مهارت داريد؟

 ." مردها را هم خوب اغوا مي آنم: "مي با ناز در جواب گفتو شيطان با چشمكي معنى دار و آ
هول هـولكي  .  هم داشته باشد آدم از جواب شيطان يكه خورد و فكر آرد آه مبادا اين ملعون تمايلات همجنس گرايانه 

ضاع بد پـيش  واقعيت اين بود آه تا اينجا او.   محكم در مشت فشرد پر و پاي سفيد خود را جمع و جور آرد و عصايش  را
پس  از صحبت هاي اوليه آـه بـر سـر بارنـدگي              .  شيطان آَنطور آه  آدم انتظار داشت رفتار خصمانه نداشت         .   نرفته بود 

هـاي اخيــر دور مـي زد، شــيطان برخواسـت و بــه درون غـار رفــت و لحظــاتي بعـد بــا  آـوزه و ســه جـام گلــي در دســت        
مهمـان هـا آـه هرگـز آَب قرمـز در عمرشـان              .  ه دسـت  آدم و حـوا داد        جامها را از مايع سرخ رنگي پر آرد و ب ـ         .  بازگشت

شـراب  :" نديده بودند با تعجب به درون جامها خيره ماندنـد و ميزبـان آـه حيـرت را در چشـم مهمانـان خوانـده بـود گفـت                            
 .رآشيدسپس جامش را بالا برد و به سلامتى مهمانها س."  از آب انگور آَن را ساخته ام. شراب ناب خانگي. است

.  شـيطان لبخنـدي زد و آـوزه را  بعنـوان تعـارف جلـو بـرد                 .  مزه گس و عجيبى داشت    .  آدم و حوا هم همين آار را آردند       
چهارمي را هم بـه   سومي و. حوا آه سرش گرم شده بود مودبانه رد آرد ولى  آدم دوباره جامش را پر آرد و سر آشيد

نه از آَن نوع سرگيجه ها آه معمـولا پـس از            . ولى گيجي مطبوعي بود   آله  آدم گيج شده بود       . سلامتى شيطان نوشيد  
: " بار پنجم آه  آدم جامش را جلو بـرد، حـوا چشـم غـره اي رفـت و گفـت                     .  جر و بحث آردن با حوا بر او عارض مي شد          

اسـي از نيمـه     پ.  ولي آدم آه شراب مفت يافته بود گوشش بـدهكار ايـن حرفهـا نبـود               ." اندازه نگه دار آه اندازه نكوست     
بعد هم تلو تلو خوران به آنار آَب رفت و جامش           .  از ديگري در حلقش خالى مي شد        شب گذشته بود و جامها يكي پس      

 ..."من بنده آَن دمم آه ساقي گويد يك جام دگر بگير و من نتوا:" را در هوا تكان داد و گفت
از ميزبـان بـه     . حوا از شدت خجالت داشت آَب مي شد       . و هنوز بيت شعر را تمام نكرده بود آه جا در جا نقش زمين شد              

 خواست، زير بازوي  آدم را گرفت و از زمين بلند آرد و در حاليكه بهش سـيخونك مـي                      خاطر رفتار سبكسرانه  آدم پوزش     
 .زد و زير زبانى بد و بيراه نثارش ميكرد آشان آشان به خانه برد

.  ن پس هر روز  آدم به ديدار شيطان مي رفـت و درسـهاي تـازه مـي آَموخـت                    از آَ .  و اين آَغاز دوستى  آدم و شيطان بود        
مدت آوتاهي از اين آَشنايي نگذشته بود آه آدم آَنچنان شرابى مي انداخت آه خود شـيطان انگشـت بـه دهـان مانـده                       

سفسـطه مـي آـرد      آدم در اين بحث و جدل ها چنان ماهرانه          .  از همه جالبتر بحث هاي فلسفي او با شيطان بود         .  بود
اسـتعداد حـوا هـم در فراگيـري هرآنچـه ناشايسـت بـود دسـت آمـي از آدم               .  آه دست شيطان را از پشت مـي بسـت         

آدم بارهـا بـه   .   آدم و حوا در مدت آوتاهي در تمام عرصه هاي شيطانى گوي سبقت را از آَموزگار خود ربودنـد               .  نداشت
آار به  . است و نمي تواند به تنهايي گليم خود را از آَب بيرون بكشد            حوا گفته بود آه شيطان زيادي ساده لوح و مشنگ           

دائم سر به سـرش مـي گذاشـتند، شـوخيهاي مسـتهجن و      .  جايي رسيده بود آه شيطان شده بود مضحكه آدم و حوا      
دو موجـود   اآثر مواقع بيچاره شيطان ملعون از ترس اين         .  رآيك مي آردند و خلاصه يك لحظه او را آَسوده نمي گذاشتند           

ولى هر جا آه بود دمش را مـي  . خود را بشكل مار در مي آَورد و هزار سوراخ قايم مي شد تا از گزندشان در امان باشد 
 .آشيدند و از سوراخ در آَوردند و سر به سرش  مي گذاشتند

د، مـزاحم و مخـل      آدم و حوا شيطان را خنگ و امل و چشم و گوش بسته مي دانستند و شيطان آَنها را موجوداتي فاس                    
 .  ولى ديگر حتى اينكار هم ميسر نبود.  آَسايش ارزيابى مي آرد و تا جايي آه مقدور بود از آَنها پرهيز ميكرد

يكشب شيطان آَنها را به خانه خود دعوت آرد و پس از آَنكه شام مفصلي به آَنها خوراند و پذيرايي عالى آه بعمـل آَورد،        
شـيطان زبـان بسـته در حاليكـه بغـض  گلـويش را گرفتـه  و بـه                     .   آَنهـا در ميـان گذاشـت       مسئله را رك و پوست آنـده بـا        

اميـدوارم سـوء تفـاهمي      . دوسـتى مـا عاقبـت خوشـي نـدارد         !  ببينيد دوستان من  :" سختى آلمات را ادا مي آرد گفت      
اجازه بدهيـد   . شكاري داريم ما از نظر فرهنگي باهم تفاوتهاي آَ      .  پيش نيايد ولى من به آَينده اين رابطه خوشبين نيستم         

اينطـور بـه مـن تفهـيم شـده      . بنده از بالا دستور داشتم آه شما را فريب دهم    . مسئله اي را با شما صادقانه مطرح آنم       
بود آه شما دوتا موجودات بى غل و غشي هستيد آه با بدي ها و زشتى هـا آَشـنايي نداريـد و مـن قـرار بـود شـما را                       

ولى اينطور آـه پيداسـت رشـته آـار از     .  ني من در همين حد خلاصه ميشد و نه بيشتر     مسئوليت شيطا .  وسوسه آنم 
حالا آه جنس شما را بهتر ميشناسم، بر من مسلم شده آـه آـرم از خـود درخـت بـوده و شـما                         . دست من خارج شده   

 شـما  در حقـه بـازي و        !    جنـاب آدم و سـرآار حـوا       .  خودتان از اول مسئله داشته ايد و اساسا نيازي به وجود من نداريـد             
بنده تصميم گرفته ام تا ديـر نشـده بـراي حفـظ آَبـرو هـم آـه        .  آلك و پدر سوخته بازي دست مرا هم از پشت بسته ايد 

نگـران بنـده نباشـيد، مـن        . بهشت برين مال شـما دوتـا      .  ما را به خير شما را به سلامت       .  شده با شما قطع رابطه آنم     
ته و تا زمانى آه از شر شما آَسوده باشم همانجا راضي خواهم بـود و شـكر خـدا را     ترجيح ميدهم يكراست به جهنم رف     

 ."بجا خواهم آَورد
آجا به اين زودي ها؟  تـازه بـا هـم     !  اي شيطون :" همان لحظه حوا از آپل شيطان ملعون نيشگون آَبداري گرفت و گفت           

 .وقيحانه خنديدو !"  ما حالا حالا ها با تو آار داريم خوشكله.  آَشنا شده ايم
از مهمانها پـوزش خواسـت      .  تحمل اين همه توهين و تحقير برايش غير ممكن بود         . آارد به استخوان شيطان رسيده بود     

. و بطوريكه سوء ظنشان را برنيانگيزد به بهانه دسـت بـه آب رفـتن سراسـيمه آَن جـا را تـرك آـرد و پـا بـه فـرار گذاشـت                                 
ه چند بار پشت سرش را نگاه آرد و مطمئن شد تعقيبش نمـي آننـد وارد غـاري                   مسافتى طولانى را پيمود و پس از آنك       

رحمي به حـال مـا آـن، و شـر  آدم و        !  پروردگارا:" شد و في الفور به زانو درآَمد و مشغول استغاثه به درگاه خداوند شد             
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لگي پرنـدگان، خزنـدگان و چرنـدگان        اين حرام لقمه ها را از بهشت بيرون بفرما تا جم          ! پروردگارا.  حوا را از سر ما آم آن      
 ." از وجود نحسشان رهايي يابند

از اين آه صادقانه بـا شـما عـرض مطلـب مـي              ! خداوندگارا:" شيطان رجيم به گريه افتاده و مانند ابر بهاري مي گريست          
 رديد؟ اين دو تا عوضي را ديگر چرا خلق آ!  آنم طلب آَمرزش دارم ولى گل آاشتيد با اين اشرف مخلوقاتتان

و حضـرتعالى   . اين دو جوالق اگر نسل بشري را بنيـان بگذارنـد جنايـت و جنـگ و جهـل و تبهكـاري دنيـا را خواهـد گرفـت                            
زمانى آه مي بينيد آنترل اوضاع از دستتان خارج شده با زرنگي هر چه تمامتر پيغامبرانى خواهي فرستاد آـه مـردم را                       

 ديوار من آوتاه تر پيدا نكرده و همه گناهان را گردن من بيچاره خواهنـد انـداخت                  از آار بد برحذر آنند و آَنها هم ديواري از         
توطئه هم حد و حسـابى دارد       !  اي  پروردگار آب زير آاه     .  و مرا مسئول تمام بدبختى هاي نوع بشر معرفى خواهند آرد          

مـي آـنم آـه هيچگونـه وابسـتگي      بنده همـين جـا در پيشـگاه جنابعـالى اعـلام       !  شما آه شورش را درآورده ايد!  والا
.  عقيدتي و تشكيلاتي با اشرف مخلوقات و خانم سانتى مانتـالش نداشـته و بـه هـر دو آَنهـا لعنـت ابـدي مـي فرسـتم                            

اين بنده اگر شستم خبر دار بود آه چنين موجودات خبيثي را آفريده ايد، هرگز قبول مسئوليت نكرده و به فكـر      ! پروردگارا
شما بنده را آَلت دست قرار داده ايد و من چشم و گوش بسته و از همه جـا                   !  حضرت باريتعالي . دماغواي آنها نمي افتا   

برويد براي خودتان آلت دست ديگري پيدا آنيد چون بنده از سمت بـي جيـر و مواجـب شـيطانيت                     .  بى خبر فريب خوردم   
 .الساعه استعفاي خود را تقديم حضورتان مي آنم

براي حفظ آبروي خودتان هم آه شده عاجزانه و با قيـد دو فوريـت      .   را بيش از اين درد نمي آَورم       سر مبارآتان !  پروردگارا
 ." آَمين!  تقاضا دارم تا دير نشده هر چه زودتر اين دو موجود پليد و خبيث را از بهشت بيرون بفرماييد

در بيهوشي آامل بسر برد و وقتـى  چندين روز . شيطان آَنقدر گريست آه عليرغم عدم سابقه غش و ضعف از حال رفت            
هماندم سرحال و شاداب و با اتكا به نفسي آه پس از آَشـنايي آدم   . از حالت اغماء خارج شد انگار به او الهام شده بود          

 .و حوا در خود سراغ نداشت براه افتاد تا يكبار براي هميشه آار را يكسره آند
:" حـوا آـه چـوب بلنـدى را شـادمانه بـه دور سـر مـي چرخانـد فريـاد زد          .  دآدم و حوا او را از دور ديدند و به طـرفش آَمدن ـ   

امروز مي خواهيم همين چوب را در آونـت فـرو آـرده از دهانـت در آَورده و جلـوي خورشـيد آبابـت                         !  آجايي شيطون بلا  
 ."آنيم

 آَب دهـانش را  سـرش بيـاورد لـرزه بـه انـدامش افتـاده بـود،        شيطان آه از مشاهده چوب و بلايي آـه مـي توانسـت بـه    
 ."امروز مي خواهم چيز جديدي  نشانتان دهم.  صبر آنيد دوستان من!  نه! نه:"بسختي قورت داد و گفت

حالا آارت بـه جـايي آشـيده آـه مـي خـواهي بـه مـا درس بـدهى؟  پـيش                        :" حوا آه مست باده بود تمسخرآنان گفت      
 " لوطي و معلق بازي؟

 . قهقهه آدم و حوا در فضا طنين افكند و
ميـوه اي در ايـن بهشـت اسـت آـه      . شما هنوز همه چيـز را در مـورد بهشـت نمـي دانيـد      !  دوستان من :" شيطان گفت 

وقتى آَن را بخوريد، آَنچنان نشئه مي شويد آـه مسـتى بـاده در مقـابلش عـين هوشـياري          . خاصيت بسيار عجيبى دارد   
 ."است

 "از وجودش بى خبر بوديم ناجنس؟اين ديگر چه ميوه اي است آه ما تا حالا !  هوم:" آدم گفت
راسـتش  .  همان ميوه اي است آه شما از خـوردنش محـروم شـده ايـد              .  ميوه درخت معرفت است   :" شيطان جواب داد  

 ."ولي چون شما خيلي اهل حال آردن هستيد اول شما بخوريد.  خود من هم اخيرا از وجود اين درخت با خبر شده ام
چيه شيطون بد ذات؟  ما از اين حرفها حاليمان نمي شود ولى هر زهرماري آـه هسـت            معرفت ديگه   :"حوا با افاده گفت   

 ."اگر ما را شنگول مي آنه رد آن بيايد آه اهليم
شيطان با اطمينان خاطر به آَسمان نگـاه آـرد          ."  ولى واي به حالت اگر ما را نفرستى به عالم هپروت          :" و آدم اضافه آرد   

 ."به شرافتم سوگند مي خورم. اثر برق آَساي آَنرا تضمين مي آنم:" و با شيطنت چشمكي زد و گفت
آدم و حـوا مسـت از بـاده و هيجـان زده از درخـت ميـوه اي چيدنـد و بـا حـرص          . سپس شيطان آَنها را به طرف درخت برد      

س ولى هنوز ميوه از گلويشـان پـايين نرفتـه بـود آـه سـوزش شـديدي در ناحيـه ماتحـت احسـا                       . شروع به خوردن آردند   
 .آردند
هـر دو ناباورانـه بـه شـيطان نگريسـتند ولـى ضـربه آَنقـدر                 .  اردنگي الهي بى امان به تهيگاهشان اصابت آرده بود        !  بله

 .شديد بود آه قبل از آَنكه عكس العملي نشان دهند، هردو را از جا آنده و به آَسمان پرتاب آرد
رقصيد و بشكن مي زد، براي  آدم و حـوا آـه هـر لحظـه                 شيطان آه از فرط شادي در پوست نمي گنجيد در حاليكه مي             

 ."شما داريد رسما به عالم هپروت مي رويد! دوستان من:" دورتر مى شدند شكلك در آَورد و فرياد زد
 !و بدينسان  آدم و حوا از بهشت رانده شدند

 
 

       


